
 بدبينی نسبت به یکدیگر چيز خوبی نيست؛ این را 
یکی از بچه های واحد بازاریابی می گوید. فضای جلسه 
تعریف کردنی هست و نيست! اما نکته های آموزنده ای 

دارد. بگذارید داستان را بگویم.
این گروه از من می خواهد به عنوان شنونده در یکی 
از جلسات ایشان حضور داشته باشم. پس من عضو 
گروه ما نيستم اما با ایشــان همکاری می کنم. اگر 
می خواهيد من را بشناسيد، عجله نکنيد! چرا که در 
با گروه های گوناگونی آشنا  داستان های این ستون، 
خواهيم شد که من برای جلسه یا جلساتی ميهمان 

ایشان هستم. بازگردیم به گروه ما:

ســاعت از 16 گذشــته اســت كه وارد اتاق تيم 
برنامه نويسی می   شوم. تأخير داشتم. جلسه در يك 
روز نسبتا تعطيل برگزار می شــود. تهران، ميزبان 
شــانزدهمين اجاس جنبش عدم تعهد اســت. 
محدوديت های ترافيكی و نابلدی راه، در اين تأخير 
موثر بود. هنگام ورود به جلســه حس می كنم كه 
جلسه تنش دارد و در حالت طبيعی نيست! انگاری 

اين ضربان، ناجور می زند.
 می گويم: »تأخير من را ببخشــيد، بالا شهر كار 
می كنيد و ما نابلد راه!«، يكی از بچه ها لبخند تلخی 
می زند و می گويد: »ای كاش از اين تواضع ها بعضی ها 
ياد بگيرند!«، ديگر باخبر می شوم كه جدی جدی 
جلســه در پيچ و تاب اســت! می گويم: »بعضی ها! 
يعنی می شناسيم آن ها را؟!«، سری تكان می دهد 
و شروع می كند به تايپ كردن. نمايشگر رايانه اش 
را نمی بينم كه چه چيزی می نويسد. در اين ميان، 

مدير پروژه هم وارد اتاق می شود.
در اتاقی نشســته ايم كه چهار ميــز را دو به دو و 
پشــت به پشت هم گذاشــته اند، اين جا، دفتر كار 
چهار نفر از اعضای گروه است. سه نفر برنامه نويس 
و يــك نفر از اعضای واحد بازاريابی! با حضور مدير 
پروژه جلسه رسمی می شود. از آن جايی كه فضای 

ابتدايی جلسه را طبيعی نديدم، مقدمه ای گفتم و 
پاس دادم به مدير پروژه. بــا مدير پروژه تجربه ی 
همكاری داشته ام، روحياتش را كم و بيش می دانم. 
مقدمه ام چيزی شــبيه بخشی از يك كتاب بود به 
زبانی ساده تر: »اگر ما در يك تيم، نگاه های همديگر 
را بدانيم، فعاليت های تيمی هم سامان می يابد و...«

وقتی داشــتم در مورد نگاه های يكديگر توضيح 
می دادم، حركت چشــم های افراد جلسه نسبت به 
هم معنا دار بود! منظور مــن از نگاه های يكديگر، 
مدل  ذهنی افراد بود. شــنيده ها و ديده ها، محركی 
هســتند برای راه افتادن اين ذهن های ما! خروجی 
ذهنی افراد، گاهی در كسری از ثانيه، قابل مشاهده 

اســت. و گاهی مدت ها طول 
می كشد تا رمزگشايی شود! 

پس از مقدمــه ی كوتاه من 
و صحبت هــای مديــر پروژه، 
آن چــه در جلســه پيــش از 
حضور من رخ داده بود بالاخره 
ســر باز كرد. ماجرا از اين قرار 
بود كــه مدير پروژه وظيفه ای 
برنامه نويســی  تيم  بــرای  را 
تخصيص داده بود. اين وظيفه، 
فنی  بســترهای  آماده سازی 
توسعه ی يك محصول جديد 
در مجموعه بود. تيم بازاريابی 
هم خبرهــای  محصول جديد 
ادامه ی  بــود. در  را شــنيده 

گفت و گوها مشــخص شــد كه كانال شنيدن اين 
خبر از طريق يكی از اعضای گروه تحقيق و توسعه 
مجموعه بوده اســت. در اين ميان تيم بازاريابی به 
صورت مستقل تصميم گرفته بود در فرآيند جذب 
مشتری خود، رونمايی اين محصول در آينده نزديك 

را اطاع رسانی كند.
اما مسأله  چه بود؟ اين كه پيش فرض ذهنی يكی 

از برنامه نويس ها اين بوده كه اطاعات خاص گروه 
برنامه نويســی درباره توسعه محصول جديد، مورد 
ســوء استفاده قرار گرفته است. و اين سوء استفاده 
توسط عضوی از واحد بازاريابی بوده! و دقيقا همان 
عضوی كه در چند مــاه اخير به صورت موقت در 
اتاق كار گروه برنامه نويســی مســتقر شده است. 
نسبت خانوادگی يكی از اعضای تيم برنامه نويسی 
بــا بازارياب نامبرده را هم به اين ماجرا اضافه كنيد   
كه به پيچيده شدن ارتباط سازمانی در اين مسأله ی 
ساده دامن زده بود! همچنين با انتقال اين ذهنيت به 
برنامه نويس ديگر، حالا دو نفر برنامه نويس داشتيم 
كه  ذهنيت خاصی نسبت به دوست خود پيدا كرده 
بودند! اين ذهنيت چيزی نبود 
جز وجود يك مانع در روشن 
شــدن واقعيت. واقعيتی كه 
ذهن آن ها می گفت: بازاريابی 
كه آن ســوی ميز می نشيند 
و فاميــل رفيق ماســت، آدم 
درستی نيست! و در كارهای 

ما سرك می كشد و...
با گفت و گوهايی كه در جلسه 
داشــتيم، واقعيــت آرام آرام 
روشن شد. درست است كه به 
موضوع اصلی جلسه نرسيديم 
و بحث اصلی به زمان ديگری 
موكول شــد، اما شكل گيری 
بســتری برای بيان ناگفته ها 
مفيد بود. ناگفته هايی كه ســاخته ی شــنيده ها و 
ديده ها بود. و پيش فرض های ذهنی هم شفاف شد. 
پيش فرض هايی كه بر تصميمات و تعامات اعضای 
گروه بازاريابی و برنامه نويســی نســبت به يكديگر 
تأثير داشــت. در پايان جلســه مدير پروژه گفت: 
»خبر توسعه محصول جديد را با مجوز شفاهی به 

سرپرست تيم بازاريابی داده بودم!« 

با گفت و گوهایی 
که در جلسه 

داشتيم، واقعيت آرام آرام 
روشن شد. درست است که 

به موضوع اصلی جلسه 
نرسيدیم و بحث اصلی به 
زمان دیگری موکول شد، 

اما شکل گيری بستری برای 
بيان ناگفته ها مفيد بود.
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